
6     

88523060سبك زندگي  و خانواده

پنج‌شنبه 14 آبان 1405| 25 جمادی‌الاول 1448|

نیره ساری

پرونده
قانون‌مداری، رفتار ترافیکی

| روزنامه جوان | ‌شماره 7739     7 و فرهنگ عمومی

    

88523060سبك زندگي  و خانواده

بســياري از ما انتظار داريم، ديگــران قوانين 
راهنمايي‌و‌رانندگي را رعايــت كنند اما اينكه 
خودمان چقدر به حق ديگران احترام مي‌گذاريم، 
سؤالي است كه كمتر از خود مي‌پرسيم. از توقف 
دوبله تا بستن راه عابران پياده و... نشان مي‌دهد 
رعايت قانون فقط به حضــور پليس و ترس از 
جريمه بستگي ندارد. به گفته سرهنگ احسان 
مؤمني، معاون عمليات پليــس راهور تهران 
بزرگ، تصادفات منجر به فــوت در تهران در 
شش‌ماهه نخست امســال، ۱۶درصد كاهش 
يافته و تنها ۲درصــد از رانندگان در اين مدت 
جريمه شده‌اند. وي با اشاره به اين آمار كاهشي 
به مناسبت روز فرهنگ عمومي، از نقش آموزش، 
فرهنگ‌سازي، ايمن‌سازي معابر و نظارت پليس 
در كاهش تصادفات و تقويت مسئوليت‌پذيري 
شهروندان مي‌گويد و تأكيد دارد؛ رعايت قانون 
بايد به بخشي از فرهنگ عمومي تبديل شود. 
در ادامه متــن گفت‌وگو بــا وي را مي‌خوانيد. 

براي كاهش تصادفات، آيا برخورد قانوني 
و جريمــه رانندگان كافي اســت؟ چه 

اقداماتي بايد در كنار آن انجام شود؟
براي پيشگيري از تصادفات، نمي‌توان فقط به جريمه 
و برخــورد پليس تكيه كرد. ســه بخــش آموزش و 
فرهنگ‌سازي، مهندســي راه و اعمال قانون بايد در 

كنار يكديگر دنبال شــوند. حضــور نيروهاي پليس 
و دوربين‌هاي نظارتــي براي شناســايي و برخورد 
با تخلفات اهميــت دارد اما آمــوزش و آگاه كردن 

شهروندان نيز بخش مهمي از اين مسير است. از سوي 
ديگر، ايمن‌سازي راه‌ها و رسيدگي به نقاط حادثه‌خيز 

نيز در پيشگيري از حوادث نقش دارد. 
پليس راهور چگونه متوجه مي‌شود در هر 
منطقه چه تخلفاتي بيشتر اتفاق مي‌افتد 
و براي كاهش آنها چــه اقداماتي انجام 

مي‌دهد؟
پليس راهور آمــار تصادفات و تخلفــات رانندگي را 
بررسي مي‌كند تا بفهمد در هر منطقه چه مشكلاتي 
بيشتر است. براي مثال، ممكن است در يك منطقه 
تخلف موتورسواران بيشتر باشد و در منطقه‌اي ديگر، 
رانندگان با ســرعت غيرمجاز رانندگي كنند يا حق 
عبور عابــران پياده را رعايت نكننــد. پليس با توجه 
به اين مشــكلات، براي كاهش تخلفات و تصادفات 

برنامه‌ريزي مي‌كند. 
برخي رانندگان براي فرار از جريمه، پلاك 
خودروي خود را مي‌پوشانند يا مخدوش 
مي‌كنند. اين رفتار چه خطرهايي ايجاد 

مي‌كند؟
وقتي راننده پلاك خودرو را مي‌پوشاند، در واقع تلاش 
مي‌كند از شناســايي تخلف و اعمال قانون فرار كند. 
چنين راننده‌اي ممكن است با اين تصور كه دوربين 
نمي‌تواند تخلفــش را ثبت كنــد، راحت‌تر مرتكب 
تخلفاتي مانند ســرعت غيرمجاز، سبقت خطرناك 
يا تغيير مسير ناگهاني شود. اين رفتار نه‌تنها نظارت 

هوشمند پليس را دشوار مي‌كند، بلكه مي‌تواند ايمني 
ساير رانندگان و شهروندان را نيز به خطر بيندازد. به 
همين دليل، برخورد با پوشــاندن و مخدوش‌كردن 

پلاك از موضوعات مورد توجه پليس راهور است. 
آموزش و فرهنگ‌سازي مي‌تواند در كنار 
برخورد قانوني، به تغيير رفتار رانندگان 
كمك كنــد. پليس در ايــن زمينه چه 

برنامه‌هايي دارد؟
برنامه‌هاي آموزشي و اطلاع‌رســاني از جمله توليد 
فيلم‌ها و كليپ‌هاي آموزشــي، نصب بنرها و حضور 
در مدارس، با هدف افزايش آگاهي شــهروندان اجرا 
مي‌شوند. پويش »نه به تصادف« و طرح »هميار پليس 
دانش‌آموزي« نيز از برنامه‌هايي بوده و هست كه براي 
تقويت رفتارهاي ايمن و آشنايي بيشتر شهروندان با 
مقررات دنبال مي‌شوند. آموزش در اين زمينه فقط به 
شناخت قوانين محدود نمي‌شود، رعايت مقررات بايد 
در رفتار روزمره نيز ديده شــود. دانش‌آموزي كه در 
مدرسه درباره ايمني آموزش مي‌بيند، رفتار والدين 
خود را هم در خانه و خيابان مشــاهده مي‌كند. اگر 
بزرگ‌ترها هنگام رانندگي مقررات را رعايت نكنند، 
ميان آنچه به كودك آموزش داده مي‌شود و آنچه در 
عمل مي‌بيند، فاصله مي‌افتد و نهادينه شــدن رفتار 

درست دشوارتر مي‌شود. 
خانواده‌ها چه نقشــي در شــكل‌‌گيري 

فرهنگ رعايت قانون دارند؟
رعايت نكات ايمنــي در خانواده ضروري اســت. از 
استفاده موتورسواران از كلاه ايمني و بستن كمربند 
گرفته تا توجه به ايمني كــودكان هنگام جابه‌جايي. 
اين رفتارها زماني جدي گرفته مي‌شوند كه والدين 
خودشان نيز به آنها پايبند باشند. وقتي پدر يا مادر به 
دليل عجله مقررات را ناديده مي‌گيرد، در واقع الگويي 
از رفتار با قانون را به فرزندش نشان مي‌دهد. در مقابل، 
رعايت حق تقدم، توقف در محل مناســب و توجه به 
ايمني ديگران مي‌تواند از همان سال‌هاي كودكي به 

يك عادت تبديل شود. 
از كجا مي‌توان فهميد كه رعايت قانون 
به فرهنگ عمومي تبديل شده است، نه 

اينكه فقط در حضور پليس رعايت شود؟
آموزش، ايمن‌كردن خيابان‌ها و برخورد با متخلفان، 
همگي در كاهش تصادفات نقش دارند اما رعايت قانون 
فقط به حضور پليس يا ترس از جريمه‌شــدن نيست. 
براي مثال، راننده‌اي كه حتي در نبود پليس ســرعت 
مجاز را رعايت مي‌كنــد، راه عابران پياده را نمي‌بندد، 
پلاك خودرو را براي فرار از جريمه نمي‌پوشــاند و به 
ايمني سرنشــينان اهميت مي‌دهد، به قانون احترام 
گذاشته‌است. فرهنگ درست رانندگي يعني هركس 
هنگام رانندگي، همان‌قدر كه به وقت و آسايش خودش 
اهميت مي‌دهد، مراقب حق و امنيت ديگران هم باشد. 

قادر آشنا دبير شوراي فرهنگ عمومي:

تخلف مي‌كنيم چون كوچه و خيابان را »قلمرو هيچ‌كس« مي‌دانيم!
سرهنگ احسان مؤمني، معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ:

فرهنگ‌سازي رفتار ترافيكي، مهندسي راه و اعمال قانون
بايد در كنار يكديگر دنبال شوند ايست فرهنگ عمومی

 پشت چراغ قرمز!

بررسي رفتار ترافكيي شهروندان به مثابه نمونه‌اي شاخص
 از قانون‌مداري به مناسبت 14آبان روز فرهنگ عمومي

مهدي اميري مديــركل آموزش‌هاي شــهروندي 
شهرداري تهران مي‌گويد: اصلاح نگرش صرفاً با تكرار 
توصيه‌ها محقق نمي‌شود، بلكه بايد فرهنگ احترام 
متقابل، رعايت حقوق ديگران و پاســخگويي نسبت 
به رفتارهاي فردي تقويت شــود. شهروند مسئول 
كسي است كه قانون را از خود آغاز مي‌كند و در كنار 
مطالبه حقوقش به تكاليف اجتماعي خود نيز پايبند 
مي‌ماند؛ مشروح گفت‌وگو با وي را در ادامه مي‌خوانيد. 

قانون‌مداري در زندگي روزمره شهروندان يكي 
از مهم‌ترين شاخص‌هاي فرهنگ عمومي است. 
با اين حال رفتارهايي مانند پارك دوبل، توقف 
در محل ممنوع، ناديده گرفتن حق تقدم عابران 
پياده و بي‌توجهي به نوبت در صف‌ها همچنان 
ديده مي‌شود. از نگاه شــما چرا آموزش‌هاي 
شهروندي هنوز نتوانسته‌اند به تغيير پايدار در 
رفتارهاي روزمره بخشي از شهروندان منجر 

شوند؟
يكي از چالش‌هاي اساســي در حوزه فرهنگ شهروندي 
فاصله ميان آگاهي و عمل اســت. دانستن قانون ضرورت 
دارد، امــا براي تغييــر پايــدار رفتار كافي نيســت، زيرا 
قانون‌مداري زماني به يك هنجار اجتماعي تبديل مي‌شود 
كه شــهروند رعايت مقررات را نه صرفاً از سر اجبار، بلكه 
به‌عنوان مسئوليتي در قبال حقوق و امنيت ديگران بپذيرد. 
در دوره ششم مديريت شــهري تلاش كرده‌ايم با عبور از 
آموزش‌هاي صرفاً نظري موضوعات ملموس زندگي شهري 
را در كانون برنامه‌ها قرار دهيم. اجراي هشت دوره »پويش 
بي‌تفاوت نباشيم« با محورهايي همچون استفاده از كلاه 
ايمني موتورسواران، معاينه فني خودرو، صرفه‌جويي در 
مصرف آب، برق و گاز، كاهش توليد پسماند و تفكيك زباله 
از مبدأ از جمله اقدامات ما در اين زمينه بوده است. رويكرد 
اداره‌كل آموزش‌هاي شهروندي اين است كه آموزش بايد 
مستمر، مسئله‌محور و متناسب با نيازهاي واقعي جامعه 
باشد. هدف نهايي نيز آن اســت كه پيام‌هاي آموزشي از 
سطح اطلاع‌رساني فراتر بروند و در رفتار روزمره شهروندان 
از رعايت مقررات ترافيكي تا احترام به حقوق عمومي نمود 

پيدا كنند. 
چرا برخي از ما رعايت قانون را بيشتر وظيفه 

ديگران مي‌دانيم تا مسئوليت خودمان؟
اين نگرش از آنجا ناشــي مي‌شــود كه گاهي افراد حقوق 
خود را به‌روشــني مطالبه مي‌كنند، اما ســهم خود را در 

حفظ حقوق ديگران كمتر مورد توجه قرار مي‌دهند. حال 
آنكه زندگي شهري بر پايه رابطه متقابل حق و مسئوليت 
شــكل مي‌گيرد، همانقدر كه انتظار داريم ديگران قانون 
را رعايت كنند خودمــان نيز در برابر امنيــت، آرامش و 
آسايش جمعي مسئول هســتيم. در دوره ششم مديريت 
شــهري يكي از رويكردهــاي ما در آموزش شــهروندي 
تقويت همين نگاه مسئولانه از طريق گفت‌وگو و مواجهه 
مستقيم با شهروندان بوده اســت. برگزاري ايستگاه‌هاي 
»گفت‌و‌شنفت« در فضاهاي عمومي با موضوعاتي همچون 
ترافيك، محيط‌زيست، مديريت پسماند و بحران فرصتي 
براي طرح مسائل واقعي شــهروندان و تبيين نقش رفتار 
فردي در كيفيت زندگي جمعي فراهم كرده اســت. باور 
داريم اصلاح ايــن نگرش صرفاً با تكــرار توصيه‌ها محقق 
نمي‌شود، بلكه بايد فرهنگ احترام متقابل، رعايت حقوق 
ديگران و پاسخگويي نســبت به رفتارهاي فردي تقويت 
شود. شهروند مسئول كسي است كه قانون را از خود آغاز 
مي‌كند و در كنار مطالبه حقوقش به تكاليف اجتماعي خود 

نيز پايبند مي‌ماند. 
رانندگي را مي‌توان آيینه‌اي از فرهنگ عمومي 
جامعه دانست؛ جايي كه ميزان صبر، احترام به 
حقوق ديگران و مسئوليت‌پذيري افراد آشكار 
مي‌شود. شــهرداري تهران چگونه مي‌تواند 
آموزش‌هاي شهروندي را از توصيه‌هاي عمومي 
درباره رعايت قوانين به تمرين عملي رفتارهاي 
مســئولانه در معابر و فضاهاي شهري تبديل 

كند؟
معابر شهري يكي از روشن‌ترين عرصه‌هاي بروز فرهنگ 
عمومي هســتند، جايي كه احترام به حــق تقدم، رعايت 
مقررات، توجه به عابران پياده و پرهيز از رفتارهاي پرخطر 
مســتقيماً با ايمني و حقوق ديگران ارتبــاط دارد. از اين 
منظر آموزش ترافيكي نبايد صرفاً به بيان قوانين محدود 
بماند، بلكه بايــد زمينه درك پيامدهــاي رفتار و تمرين 
مســئوليت‌پذيري را فراهم كند. در دوره ششم مديريت 
شهري اداره‌كل آموزش‌هاي شهروندي با اجراي برنامه‌هاي 
ميداني و پويش‌هاي موضوعي تلاش كرده اســت مفاهيم 
شــهروندي را به مســائل ملموس زندگــي روزانه پيوند 
دهد. پويش »بي‌تفاوت نباشــيم« با تمركز بر موضوعاتي 
مانند استفاده از كلاه ايمني موتورســواران و معاينه فني 
خودرو نمونه‌اي از تلاش براي تبديل پيام‌هاي آموزشــي 
به رفتارهاي قابل مشاهده اســت. همچنين ايستگاه‌هاي 
»گفت‌و‌شــنفت« با محور آموزش‌هاي ترافيكي و ســاير 

موضوعات شهروندي امكان ارتباط مستقيم با مردم و طرح 
مصاديق واقعي رفتارهاي مسئولانه را فراهم كرده‌اند. در 
كنار اين برنامه‌ها توليد محتواي آموزشي و رسانه‌اي نيز به 
انتقال ساده‌تر مفاهيم كمك مي‌كند. البته تغيير رفتار در 
حوزه ترافيك نيازمند هم‌افزايي آموزش با اقدامات اجرايي، 
نظارت و فراهم‌بودن زيرساخت‌هاي مناسب شهري است. 
نقش آموزش شهروندي در اين ميان تقويت درك اجتماعي 
از قانون و تبديل رعايت مقررات به بخشــي از مسئوليت 

فردي و جمعي است. 
يكي از مشكلات فرهنگســازي اين است كه 
بسياري از آموزش‌ها به نصب بنر، پخش پيام‌هاي 
تبليغاتي و توصيه‌هاي تكراري محدود مي‌شوند. 
شهرداري تهران براي خروج از اين شيوه‌هاي 
كليشه‌اي و طراحي آموزش‌هاي جذاب، خلاقانه 
و متناســب با سبك زندگي نســل جوان چه 

اقداماتي انجام داده است؟
اثربخشــي آموزش شــهروندي به تنوع قالب‌ها، تناسب 
محتوا با مخاطــب و ارتباط آن با مســائل واقعي زندگي 
بســتگي دارد. به هميــن دليل در دوره ششــم مديريت 
شــهري تلاش كرده‌ايم در كنار آموزش‌هــاي ميداني از 
ظرفيت‌هاي رســانه‌اي، فرهنگي و مشاركتي براي انتقال 
پيام‌هاي شــهروندي بهــره بگيريم. در حــوزه نوجوانان 

راه‌انــدازي كانــون نوجوانان محلات 
شهر تهران و برگزاري پنج دوره نشست 

كانــون ادبي نوجوانان بــا حضور مرتضي 
اميري اسفندقه از جمله اقدامات ما براي تقويت 

مشــاركت اجتماعي و اســتفاده از ظرفيت‌هــاي ادبي و 
فرهنگي در ارتباط با نســل جوان بوده اســت. برگزاري 
مجامع عمومي و نشست‌هاي فصلي كانون‌هاي نوجوانان 
مناطق بیست‌و‌دو گانه و راه‌اندازي دبيرخانه مركزي اين 
كانون‌ها در منطقه۷ نيز با هدف تقويت شــبكه مشاركت 
نوجوانان دنبال شده است. در حوزه توليد محتوا موشن‌ها 
و كليپ‌هاي آموزشي »شــهرآموز« ويژه جنگ و بحران با 
موضوعاتي همچون آتش‌نشاني، امداد و نجات با محوريت 
هلال‌احمر، روان‌شناسي و مديريت فشــارهاي رواني در 
شرايط بحراني و ديگر آموزش‌هاي مرتبط با ايمني توليد 
شده‌اند. اين توليدات تلاش دارند آموزش‌هاي ضروري را 
در قالبي ساده، جذاب و قابل‌دسترس در اختيار شهروندان 
قرار دهند. همچنين در حوزه رسانه ملي مجموعه »شهر 
قشنگ« در قالب ۴۰ قسمت ۲۵دقيقه‌اي براي شبكه نسيم 
و مجموعه »دوقلوها در شــهر پنج‌ستاره« در ۹۰ قسمت 
توليد شده‌اند تا از ظرفيت قالب‌هاي نمايشي براي انتقال 
مفاهيم شهروندي استفاده شود. درباره ميزان تأثيرگذاري 
نيز بايد ميان تعداد برنامه‌ها و تغييــر واقعي رفتار تفاوت 

قائل شد. آمار اجراي برنامه‌ها و شــمار مخاطبان گستره 
فعاليت را نشان مي‌دهد، اما سنجش دقيق تغيير رفتار به 
ارزيابي‌هاي ميداني، بررسي بازخورد مخاطبان و مقايسه 
شــاخص‌هاي رفتاري پيش و پس از آموزش نياز دارد. به 
همين دليل توسعه ارزيابي اثربخشي بايد در كنار استمرار 

توليد و اجراي برنامه‌ها مورد توجه قرار گيرد. 
شــهرداري تهــران بــراي همــكاري با 
آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها چه برنامه‌هايي 
دارد تا مفاهيمي مانند رعايت حق تقدم، احترام 
به حقوق عابران پياده، حفظ حقوق عمومي و 
مســئوليت‌پذيري اجتماعي از سطح آموزش 
نظري فراتر بروند و به رفتــار روزمره تبديل 

شوند؟
آموزش شــهروندي زماني مي‌تواند به تغيير پايدار رفتار 
منجر شــود كه از محيط‌هاي آموزشــي آغاز و در 
خانه، مدرسه، دانشگاه و فضاي عمومي تداوم 
پيدا كنــد. از اين رو همــكاري با نهادهاي 
آموزشــي و فرهنگي يكي از ضرورت‌هاي 
ارتقــاي فرهنگ شــهروندي اســت. در 
دوره ششم مديريت شــهري همكاري با 
آموزش‌وپرورش در اجراي برنامه »شهردار 
مدرســه« و توســعه فعاليت‌هاي مشاركتي 
دانش‌آموزان دنبال شــده اســت. ايــن برنامه با 
فراهم‌كردن زمينه مشاركت دانش‌آموزان در امور مدرسه 
آنان را با مفاهيمي همچون مســئوليت‌پذيري، همكاري 
جمعي و مشــاركت در اداره امور آشنا مي‌كند. همچنين 
راه‌اندازي كانون آموزشــگران مناطق بیســت‌و دو گانه 
با هدف تقويــت ارتباط ميان نيروهاي آموزشــي، تبادل 
تجربه‌هاي ميداني و شناسايي نيازهاي محلي انجام شده 
اســت. در حوزه كودكان و نوجوانان نيز همكاري با حوزه 
هنري كودك و نوجوان و كانــون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان ظرفيت‌هاي فرهنگــي و تربيتي را در خدمت 
آموزش مفاهيم شهروندي قرار داده است. در حوزه حقوق 
كودكان و نوجوانان برگزاري ســه دوره كارگاه تخصصي 
»آشنايي با حقوق اطفال و نوجوانان« با همكاري وزارت 
دادگســتري و دبيرخانه مرجع ملي كنوانســيون حقوق 
كودك نيــز از اقدامات اين دوره بوده اســت. درخصوص 
دانشگاه‌ها اصل اساسي بايد پيوند آموزش با تجربه عملي 
و مســائل واقعي شهر باشــد. مفاهيمي مانند حق تقدم، 
احترام به عابران پياده و حفظ حقوق عمومي زماني دروني 
مي‌شوند كه افراد فرصت مشاهده، تمرين و مشاركت در 

حل مسائل شهري را داشته باشند. هدف ما تقويت همين 
پيوند ميان دانش، تجربه و رفتار اجتماعي است. 

امروزه فضاي مجازي مي‌تواند هم به عادي‌سازي 
قانون‌شــكني كمك كند و هم بستري براي 
ترويج رفتارهاي مســئولانه باشد. شهرداري 
تهران چگونه از ظرفيت شبكه‌هاي اجتماعي، 
توليدكنندگان محتــوا و چهره‌هاي تأثيرگذار 
براي تبديل قانون‌مداري و رعايت حقوق ديگران 
به يك هنجار اجتماعي جذاب، به‌ويژه در ميان 

جوانان، استفاده مي‌كند؟
شــبكه‌هاي اجتماعي امكان انتقال ســريع پيام، روايت 
تجربه‌هاي روزمــره و گفت‌وگــو با گروه‌هــاي مختلف 
مخاطبان را فراهم مي‌كنند. در حوزه آموزش شــهروندي 
اهميت اين ظرفيت زماني بيشــتر مي‌شــود كــه پيام‌ها 
به زبان مخاطب ارائه شــوند و به جــاي توصيه‌هاي كلي 
بر موقعيت‌هاي ملموس زندگي شــهري تمركز داشــته 
باشند. در دوره ششم مديريت شــهري توليد موشن‌ها و 
كليپ‌هاي »شــهرآموز« و بهره‌گيري از قالب‌هاي متنوع 
رسانه‌اي بخشي از تلاش اداره‌كل براي توسعه آموزش‌هاي 
قابل‌دسترس بوده است. به‌ويژه محتواي ويژه جنگ و بحران 
با موضوعاتي مانند آتش‌نشاني، امداد و نجات، هلال‌احمر 
و ســامت روان با هدف انتقال آموزش‌هــاي كاربردي و 
تقويت آمادگي شهروندان توليد شــده است. در كنار اين 
توليدات اطلاع‌رساني درباره پويش‌هاي شهروندي از جمله 
»بي‌تفاوت نباشيم« مي‌تواند به برجسته‌شدن رفتارهاي 
مسئولانه در فضاي مجازي كمك كند. موضوعاتي مانند 
رعايت مقررات ترافيكي، كاهش توليد پســماند، تفكيك 
زباله از مبدأ و صرفه‌جويي در مصرف منابع ظرفيت مناسبي 
براي توليد محتواي كوتاه، تصويري و مشاركت‌محور دارند. 
براي اثرگذاري بيشتر بر نسل جوان ضروري است از زبان 
و قالب‌هاي متناســب با اين گروه اســتفاده شود و زمينه 
مشاركت آنان در توليد و انتشار پيام‌ها فراهم آيد. همكاري 
با توليدكنندگان محتوا و چهره‌هاي اثرگذار نيز مي‌تواند 
در انتقال پيام‌ها نقش داشته باشد؛ مشروط بر آنكه محتوا 
دقيق، مسئولانه و متناسب با اهداف آموزشي باشد. هدف 
نهايي ما اين اســت كه فضاي مجازي صرفاً محل انتشار 
پيام‌هاي رســمي نباشد بلكه به بســتري براي گفت‌وگو، 
الگوسازي مثبت و تقويت هنجارهاي اجتماعي تبديل شود؛ 
بستري كه در آن رعايت قانون و احترام به حقوق ديگران 
رفتاري ارزشمند و بخشــي از فرهنگ عمومي شهروندان 

شناخته شود. 

مهدي اميري مديركل آموزش‌هاي شهروندي شهرداري تهران:

آموزش شهروندي بايد از انتقال آگاهي به تغيير رفتار منجر شود
ازدحام خودروها مقابل مدارس، به ‌ويژه مدارســي 
كه در ورودي و خروجي آنها بــه خيابان‌هاي اصلي 
باز مي‌شــود، همواره يكي از نگراني‌هاي خانواده‌ها 
درباره ايمني فرزندانشــان بوده و است، اما امسال 
با اجراي طرح »مهرآفرينــان راهور« و حضور بانوان 
پليس مقابل اين مدارس، تلاش شده است رفت‌وآمد 
دانش‌آموزان با نظم و ايمني بيشــتري همراه باشد. 
حضور اين مأموران مقابل مدرســه، در عين حال آن 
خيابان را به فرصتي براي آموزش عملي قانون‌‌مداري 
تبديل كرده است. به مناسبت روز فرهنگ عمومي، 
به سراغ اين تجربه تازه رفتيم تا ببينيم حضور بانوان 
پليس چگونــه مي‌تواند به آمــوزش رعايت حقوق 
ديگران كمك كند و مهم‌تر اينكه آيا نظم ايجاد شده 
مقابل مدرسه، بعد از رفتن مأموران نيز ادامه مي‌يابد؟ 
از اين رو با سرهنگ ســوزان جوادنژاد، رئيس دفتر 
تحقيقات كاربردي پليس راهور تهران بزرگ و پنج 
بانوي پليس مستقر مقابل مدارس دخترانه، درباره 
اهداف طــرح »مهرآفرينان راهــور« و نقش آن در 
شكل‌گيري فرهنگ قانون‌ مداري گفت‌وگو كرده‌ايم. 

   همراه كردن اقتدار قانوني پليس با ارتباطات 
انساني و آموزش مستقيم

از سرهنگ سوزان جوادنژاد مي‌پرسيم چه مشكلي مقابل 
مدارس باعث شد پيشنهاد اســتقرار بانوان پليس مطرح 
شود؟. وي در پاســخ مي‌گويد: پليس راهور تهران بزرگ 
هر ســال پيش از آغاز پاييز و شروع ســال تحصيلي، در 
جلسات اتاق فكر به دنبال راهكارهايي براي كاهش ازدحام 
ترافيك و روان‌سازي آن است. طرح »مهرآفرينان راهور« 
نيز ايده‌اي بود كه در همين جلسات مطرح شد. هدف اين 
طرح، كاهش ترافيك مقابل دبستان‌ها و افزايش ايمني 
رفت‌ وآمد دانش‌آموزان است. با شــروع مهرماه، حضور 
والدين و سرويس‌هاي مدرسه، ترافيك صبحگاهي را به‌ 
ويژه مقابل مدارس افزايش مي‌دهد. در اين ساعات، توقف 
دوبله، تجمع خودروها، پياده و سوار كردن دانش‌آموزان در 
محل نامناسب و تداخل حركت عابران با خودروها، علاوه 
بر محدود كردن ديد رانندگان، مي‌تواند ايمني كودكان را 
به خطر بيندازد. وي دربــاره دليل انتخاب بانوان پليس و 
هم‌چنين جزئيات و اهداف اين طرح گفت: انتخاب بانوان 
پليس متناسب با جامعه هدف طرح، يعني دانش‌آموزان 
دختر دبستاني، انجام شده اســت. كودكان در سال‌هاي 
نخست تحصيل به محيطي امن و قابل اعتماد نياز دارند 

و حضور بانوان پليس مي‌تواند زمينه ارتباط مناسب ‌تري 
را با بخشــي از اين دانش‌آموزان فراهم كند. در اين طرح، 
بانوي پليس فقط مأمور كنترل ترافيك نيست، او مي‌تواند 
راهنماي ايمني، الگوي رفتاري و حلقــه ارتباطي ميان 
پليس، دانش‌آموزان، والدين و مدرسه باشد. در واقع، تلاش 
كرده‌ايم در كنار برقراري نظم، از ظرفيت بانوان پليس براي 
آموزش و فرهنگ‌سازي در محيط واقعي زندگي كودكان 

نيز استفاده كنيم. درواقع هدف اين است كه دانش‌آموزان 
عبور ايمن از خيابان را بهتر بياموزند، به توصيه‌هاي پليس 
توجه كنند و هنگام ورود و خروج از مدرسه احساس امنيت 
بيشتري داشته باشند. از والدين نيز انتظار داريم هنگام 
توقف خودرو، پياده كردن فرزندشان و استفاده از معابر، 
حقوق ساير شــهروندان را بيشتر رعايت كنند. رانندگان 
عبوري هم بايد حضور كودكان را جدي بگيرند و در ساعات 
پرتردد با احتياط بيشتري حركت كنند. يكي از ويژگي‌هاي 
مهم اين طرح، همراه كردن اقتدار قانوني پليس با ارتباط 
انساني و آموزش مستقيم است. وقتي دانش‌آموز با پليس 
ارتباط مثبتي برقرار مي‌كند و والديــن نيز توصيه‌هاي 
ايمني را در عمل مي‌بينند، زمينه براي تقويت رفتارهاي 
مسئولانه فراهم مي‌شود. بانوان مهرآفرين علاوه بر برقراري 
نظم ترافيكي و آموزش‌هاي ميداني با دادن كارت هميار به 
دانش‌آموزان آنها را هميار خــود نموده و از اين طريق نيز 
دانش‌آموزان احساس مسئوليت بيشتري مي‌كنند و واقعاً 
با پليس همكاري كرده و به والدين خود در صورت ارتكاب 
تخلف هايي همچون صحبت با تلفن همراه در رانندگي يا 

نبستن كمربند تذكر مي‌دهند. 
   قانون ‌مداري، از حرف تا عمل 

آنچه سرهنگ ســوزان جوادنژاد، رئيس دفتر تحقيقات 
كاربردي پليس راهور تهران بــزرگ، درباره اهداف طرح 
»مهرآفرينان راهــور« بيان كــرد، در رفتارهاي روزمره 
والدين و دانش‌آموزان در مقابل مدارس، جلوه‌اي ملموس 
پيدا مي‌كند. بعــد از گفت‌وگو با وي، ســراغ پنج بانوي 
پليس مستقر مقابل دبســتان‌هاي دخترانه رفتيم تا از 

تجربه‌هايشان بشنويم. از تذكرهاي ساده‌اي كه به اصلاح 
رفتار بعضي رانندگان و دانش‌آموزان منجر شده تا والديني 
كه هنوز حاضر نيســتند براي رعايت حقوق ديگران، از 

راحتي خود چشم بپوشند. 
   يك دقيقه‌اي كه 20 دقيقه طول مي‌كشد!

يكي از بانوان مهرآفرين با اشــاره به توقــف دوبله، پياده 
كردن دانش‌آموزان وســط خيابان و باز كردن در خودرو 
به سمت مسير عبور وســايل نقليه ديگر به اين بهانه از 
بعضي رانندگان اشــاره مي‌كند كه مي‌گويند »فقط يك 
دقيقه طول مي‌كشــد!« اما همين توقــف گاهي به يك 
ربع يا حتي 20 دقيقه مي‌رسد! به گفته اين بانوي پليس، 
همكارانشــان در چنين موقعيت‌هايي ابتدا براي والدين 
خطرهاي احتمالي اين بهانه را توضيح مي‌دهند ســپس 
از آنها مي‌خواهند رفتارشان را اصلاح كنند. وي مي‌گويد 
بيشــتر والدين برخورد محترمانه‌اي دارنــد، تذكرها را 
مي‌پذيرند و حتي از حضور پليس استقبال مي‌كنند. بااين 
‌حال، توقفي كه راننــده آن را كوتاه و بي‌اهميت مي‌داند، 
ممكن است مسير عبور ديگران را ببندد. مسئله فقط چند 
دقيقه ديرتر رسيدن نيست، مسئله اين است كه چرا وقت 
يك شهروند بايد به قيمت معطل شدن ديگران تمام شود؟!
   دانش‌آموزانــي كه بدون توجــه وارد خيابان 

مي‌شوند
يكي ديگر از بانوان پليس از كودكاني مي‌گويد كه هنگام 
عبور از خيابان به چپ و راست نگاه نمي‌كنند و ناگهان به 
ســمت ديگر خيابان مي‌دوند. او با اشاره به توقف دوبله و 
بستن مسير عابران توضيح مي‌دهد كه برخورد با رانندگان 
به شــرايط ترافيكي محل بســتگي دارد. در ساعت‌هاي 
شلوغ، اجازه توقف در محل نامناســب داده نمي‌شود اما 
در بعضي موقعيت‌هاي خلوت‌تر، گاهــي با توقف كوتاه 
مدارا مي‌كنند. وي معتقد است در بسياري از موارد، تذكر 
براي اصلاح رفتار كافي است و ميزان همكاري مردم نيز 
خوب بوده است. تجربه او يادآور نكته ديگري در آموزش 
فرهنگ ترافيك است و آن اين است كه كودكان نيز بايد 
ياد بگيرند چگونه از عرض خيابان عبور كنند. البته در اين 
ميان، مسئوليت رانندگان براي رعايت حق تقدم و توجه به 
ايمني عابران، به ‌ويژه دانش‌آموزان، همچنان پابرجاست. 

دانش‌آموزان حالا كمتر از روي موتور به ســمت خيابان 
مي‌پرنديكي ديگر از بانوان پليس مي‌گويد تذكرهاي مكرر 
درباره شيوه پياده شدن از موتورسيكلت، رفتار بسياري از 
والدين و دانش‌آموزان را تغيير داده است. ساعت 7:30 تا 
8صبح، از شــلوغ‌‌ترين زمان‌هاي مدرسه‌اي است كه اين 

بانوي پليس در آن حضــور دارد. موضوعي كه توجه اين 
مأمور را جلب كرده، شيوه پياده‌شدن بعضي دانش‌آموزان 
از موتورسيكلت اســت. او مي‌گويد در روزهاي نخست، 
گاهي كودكان از سمت خيابان از موتور پايين مي‌آمدند يا 
ناگهان از پشت آن به سمت مسير عبور خودروها مي‌پريدند 
تا اينكه با آموزش‌هاي انجام ‌شده به والدين و دانش‌آموزان 
درباره پياده‌شدن از ســمت پياده‌رو و استفاده سرنشين 
موتورســيكلت از كلاه ايمني ايــن رفتارهاي خطرناك 
نسبت به روزهاي ابتدايي كمتر شده و اكنون فقط به‌ ندرت 
ديده مي‌شوند و والدين و دانش‌آموزان زيادي با توجه به 

توصيه‌هاي پليس از كلاه ايمني استفاده مي‌كنند. 
   بي احتياطي در خط عابر پياده

بانوي پليس ديگر از ســرعت بالاي بعضــي رانندگان 
تاكسي و موتورسواراني شكايت مي‌كند كه بدون كاهش 
سرعت از گذرگاه اين خطوط عبور مي‌كنند. اين مأمور 
با اشاره به بسته‌شدن مسير دانش‌آموزان و ديگر عابران 
مي‌گويد در برخورد با اين دســته از رانندگان، ابتدا با 
خونسردي و روي‌گشاده رفتار مي‌كنند ولي در صورت 
طولاني شدن توقف، تذكر مي‌دهند. او از ميزان همكاري 
مردم با بانوان پليس راضي اســت و آن را خوب ارزيابي 
مي‌كند اما تأكيد دارد در برابر تخلفاتي مانند ســرعت 
غيرمجاز، عبور خطرناك از گذرگاه عابر پياده و حركت 
خلاف جهت موتورسيكلت‌ها، لازم است برخورد قانوني 
انجام شود. در چنين موقعيت‌هايي، رعايت قانون فقط 
به معناي توقف نكردن مقابل مدرسه نيست. راننده‌اي 
كه از اين محدوده عبور مي‌كند بايد بداند گذرگاه عابر 
پياده، محل عبور دانش‌آموزان است و نمي‌توان با همان 
ســرعت و بي‌توجهي از آن رد شــد و به حقوق عابران 

بي‌احترامي كرد. 
   بعضي رانندگان با تذكر همراه مي‌شــوند، اما 

بعضي نه!
يكي ديگر بانــوان پليس از تجربه برخــورد با والديني 
مي‌گويد كه بعضي از آنها با توضيحات لازم، رفتارشان را 
اصلاح مي‌كنند اما بعضي ديگر همچنان به تخلف ادامه 
مي‌دهند. اين مأمور مي‌گويد؛ وقتي پدر يا مادري براي 
پياده كردن فرزندش در محل نامناسب توقف مي‌كند، 
ابتدا به آنها توضيح داده مي‌شــود كه حتي توقف كوتاه 
نيز ممكن اســت خطرآفرين باشــد. ســپس از راننده 
مي‌خواهند خودرو را به محل مناسب منتقل كند ولي 
اگر راننده به تذكر توجه نكند يا تخلــف را تكرار كند، 

برخورد قانوني انجام مي‌شود. 

روايت طرح »مهرآفرينان راهور« در گفت‌وگو با بانوان پليس

درس قانون مداري همراه با زنگ مدرسه 

محبوبه قربانی

پرونده
قانون‌مداری، رفتار ترافیکی

 و فرهنگ عمومی

   حسين گل‌محمدي
چراغ راهنمايي در تقاطع‌هاي شلوغ شهرمان قرمز مي‌شود. اين تغيير رنگ ساده‌ترين و جهاني‌ترين زبان قانون است. زباني كه هيچ مرز، زبان و 
نژادي نمي‌شناسد. اما كافي است چند دقيقه‌اي به اين چهارراه خيره شويم تا ببينيم پشت همين چراغ قرمز، چه ماجراهاي خاموشي از فرهنگ 
عمومي در جريان است. چهاردهم آبان‌ماه،»روز فرهنگ عمومي« مي‌تواند روزي براي بازنگري ستون‌هاي نامرئي زندگي جمعي ما باشد. در 
اين ميان، اگر بخواهيم عيني‌ترين، ملموس‌ترين و روزمره‌ترين شاخص قانون‌مداري را پيدا كنيم، هيچ‌كجا به اندازه پشت فرمان خودروها و در 
پيچ‌وخم رفتارهاي ترافيكي نمي‌توانيم سراغ آن را بگيريم. اينجاست كه مي‌توانيم از يك ايهام زيبا و تأمل‌برانگيز بهره ببريم: »ايست فرهنگ 
عمومي پشت چراغ قرمز!« اين عبارت دو معناي متضاد اما هم‌راستا را به ذهن متبادر مي‌كند. از يك سو، تصويري نگران‌كننده از »توقف و 
درجا زدن« فرهنگ عمومي است؛ زماني كه قوانين را نه از سر باور دروني، بلكه تنها به شرط حضور پليس يا ترس از جريمه‌هاي سنگين رعايت 
مي‌كنيم و فرهنگ قانون‌گرايي ما در تقاطع‌هاي زندگي درجا مي‌زند، و از سوي ديگر، نقطه‌ مقابل و كاركرد نجات‌بخش آن است؛ جايي كه 
فرهنگ عمومي درست مانند يك مانع بازدارنده و قدرتمند جلوي قانون‌شكني‌ها، بي‌اخلاقي‌ها و تضييع حقوق ديگران مي‌ايستد. پارادوكس 
عجيب»قانون فقط براي ديگران است« يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي ما در زيست جمعي و يك خطاي شناختي پنهان است. ما ناخودآگاه فكر 
مي‌كنيم قانون براي ديگران نوشته شده است تا نظم برقرار بماند، اما خودمان مجازيم هر جا كه كارمان گير كرد، استثنا قائل شويم! راننده‌اي 
كه خط‌كشي عابر پياده را تسخير مي‌كند، چراغ زرد را دعوتنامه‌اي براي سرعت بيشتر مي‌داند، يا حق تقدم ديگران را در يك ترافيك فشرده 
ناديده مي‌گيرد، در واقع دارد به زبان بي‌زباني مي‌گويد: »منافع من از جمع مقدم‌تر است!« رفتار ترافيكي، آيینه‌‌اي است كه رفتار اجتماعي ما 
را در فضاهاي عمومي بازتاب مي‌دهد. پشت فرمان، ماسك‌هاي اجتماعي كنار مي‌روند؛ ميزان صبوري، همدلي، خشم‌هاي فروخورده، ميزان 
احترام به حقوق شهروندي و حتي نوع نگاه ما به انسان‌هاي پيرامونمان در چگونگي رانندگي‌مان متجلي مي‌شود. وقتي حق تقدم را به راننده‌اي 
ديگر مي‌دهيم، يا در ترافيك راه را براي عبور اورژانس باز مي‌كنيم، در حقيقت داريم به يك اصل بنيادي زندگي اجتماعي عمل مي‌كنيم: 
»ديگري هم وجود دارد و حق او محترم است« اما چرا قانون‌گريزي در برخي لايه‌هاي جامعه به يك عادت يا حتي ترفندي براي زيركي تبديل 
شده است؟ پاسخ در بازتعريف ريشــه‌اي مفهوم قانون نه به عنوان يك »ديوار بازدارنده و آمرانه« بلكه به عنوان يك »پيمان اجتماعي براي 
آرامش جمعي« است. تا زماني كه قانون‌مداري در جامعه‌ ما به »ترس از مجازات و جريمه« گره خورده باشد، فرهنگ عمومي همچنان پشت 
چراغ‌هاي قرمز ناآگاهي متوقف خواهد ماند. پرورش اين نگاه، بيش از هر نهاد ديگري از درون »خانواده« آغاز مي‌شود. كودكي كه روي صندلي 
عقب خودرو نشسته است، بيش از آنكه متأثر از درس‌هاي مدرسه و محتواي كتاب‌ها باشد، به چگونگي مواجهه پدر يا مادرش با چراغ قرمز، 
خط كشي عابر و حقوق ديگران نگاه مي‌كند. اگر به او بياموزيم كه احترام به قانون، نشانه‌ شخصيت، اصالت و احترام به كرامت انساني است، 
در بزرگسالي، قانون را حتي در خلوت‌ترين خيابان‌هاي شهر نيز زير پا نخواهد گذاشت. جا دارد به انگيزه روز فرهنگ عمومي يك‌بار ديگر به 
اين پرسش مهم پاسخ دهيم: ما هنگام مواجهه با قوانين، كجاي اين مسير ايستاده‌ايم؟ آيا قانون را زنجيري بر دست‌وپا مي‌دانيم يا سپري براي 
امنيت و آرامش همگاني؟ بياييد اجازه ندهيم فرهنگ عمومي بيش از اين پشت چراغ قرمز بي‌تفاوتي و فردگرايي متوقف بماند، چراكه حركت 

رو به جلوي جامعه، نه در توقف‌هاي فردگرايانه، بلكه از توقف‌هاي آگاهانه، ديگردوستانه و جمع‌گرايانه آغاز مي‌شود. 

قادر آشنا دبير شوراي فرهنگ عمومي در گفت‌وگو 
با »جوان« مي‌گويد: احترام بــه قانون در رفتارهاي 
روزمره‌اي مثل رانندگي يا تعاملات شــهري قبل از 
آنكه به جريمه و پليس نياز داشــته باشد، نيازمند 
»ســرمايه اجتماعي« و »فرهنگ شــهروندي« 
است. او معتقد اســت در فضاهاي عمومي تخلف 
مي‌كنيم چون كوچه و خيابان را »قلمرو هيچ‌كس« 
مي‌دانيم! متن گفت‌وگو با وي به شــرح زير است. 

يكي از تناقض‌هاي رفتاري ما اين اســت كه 
معمولاً از بي‌قانوني ديگران گلايه مي‌كنيم، 
اما گاهي خودمــان در رانندگي، رعايت حق 
تقدم، پارك دوبل يا حتي ايستادن در صف نان 
و بانك حقوق ديگران را ناديده مي‌گيريم. چرا 
قانون‌مداري را براي ديگران ضروري مي‌دانيم، 
اما براي خودمان استثنا قائل مي‌شويم؟ اين 
مســئله صرفاً يك ضعف فرهنگي است يا 
ريشه‌هاي اجتماعي و ساختاري عميق‌تري 

دارد؟
اين تناقض رفتاري بيش از آنكه يك ويژگي ذاتي فردي 
باشد نشان‌دهنده نوعي »گسســت در آگاهي جمعي« 
است. در فرهنگ ما مرز ميان »فضاي خصوصي« و »فضاي 
عمومي« دچار ابهام شده است، به‌گونه‌اي كه بسياري از 
شهروندان فضاي عمومي )كوچه و خيابان، صف، اداره( 
را »قلمرو هيچ‌كس« مي‌دانند كه رعايــت قانون در آن 
نه يك وظيفه اخلاقي بلكه يك محدوديت غيرضروري 
اســت. وقتي فرد از »ما« به »من« تغيير جهت مي‌دهد 
براي تأمين منافع كوتاه‌مدتش خود را از چارچوب اخلاقي 
كلان مستثني مي‌كند. اين ناشي از ضعيف شدن »هويت 
شهروندي« است؛ هويتي كه در آن رعايت حق ديگران 
در واقع صيانت از امنيت و احترام خود فرد تلقي مي‌شود. 
از نگاه فرهنگي اين ريشه در كمرنگ شدن »ميثاق‌هاي 
اخلاقي« دارد. وقتي اعتماد ميان اعضاي جامعه آسيب 
ببيند افراد به‌جاي تكيه بر هنجارهاي مشترك به »اخلاق 
شــخصي« پناه مي‌برند و قوانين را مزاحم زندگي خود 
مي‌بينند. ريشه ساختاري اين مسئله فقدان آموزش‌هاي 
مدني عميق و نبود روايت‌هاي فرهنگي قوي اســت كه 
اهميت »خير عمومي« را بر »منفعت شخصي« برتري 
دهد. ما در نهادهاي فرهنگي معتقديم تا زماني كه حس 
»تعلق به يك جامعه واحد« تقويت نشــود قانون‌مداري 
همچنان به عنوان يك »اجبار بيروني« و نه يك »ارزش 
دروني« باقي خواهد ماند. از ديگر سو پشتوانه آموزش‌هاي 
مدني انجام اصلاحات ساختاري و اجراي عادلانه قانون 
است تا به مردم اطمينان داده شود كه پايبندي به قانون 
نه تنها به ضرر آنها نيســت، بلكه ضامن امنيت و حقوق 

خودشان نيز خواهد بود. 
وقتي سبقت غيرمجاز، عبور از چراغ قرمز، 
رعايت نكردن حق تقدم يا جلو زدن از ديگران 
در صف در زندگي روزمره تكرار مي‌شود آيا با 
رفتارهاي پراكنده و فردي مواجهيم يا با يك 
هنجار نادرست كه به‌تدريج در فرهنگ عمومي 

عادي شده است؟
وقتي تخلفاتي مانند ناديده گرفتن حق تقدم يا جلو زدن در 
صف به يك رفتار روزمره تبديل مي‌شود ما با چيزي فراتر 
از خطاهاي پراكنده، يعني با »فرسايش اخلاق عمومي« 
مواجه هســتيم. اين رفتارها در واقع نشان‌دهنده نوعي 
»عادي‌سازي بي‌نظمي« در بستر فرهنگ عمومي است. 
متأســفانه اين ناهنجاري‌ها به مرور زمان به »نمادهاي 
زرنگي« بدل شــده‌اند، به اين معنا كه قانون‌گريزي در 
لايه‌هايي از جامعه نه به عنوان يك رفتار ضداجتماعي، بلكه 
به عنوان ابزاري براي »عقب نماندن از ديگران« پذيرفته 
شده است. اين يعني ما در حال جايگزين‌كردن »فرهنگ 
مسئوليت« با »فرهنگ فرصت‌طلبي« هستيم. اين هنجار 
نادرســت در واقع بازتابي از وضعيت تعاملات اجتماعي 
ماست. وقتي ســاختارهاي اجتماعي ما مانند ضعف در 
نظارت‌هاي هوشمند يا كندي روال‌هاي ترافيكي و اداري 
به گونه‌اي است كه قانون‌گريزها زودتر از قانون‌مداران به 
نتيجه مي‌رسند اين فرهنگ به تدريج در تار و پود جامعه 

نفوذ مي‌كند. 
وقتي اجراي قانون در موقعيت‌هاي مختلف 
يكسان نباشد يا شــهروندان احساس كنند 
برخي افراد از استثناها برخوردارند چه تأثيري 

بر تمايل عمومي به قانون‌مداري مي‌گذارد؟
از منظر فرهنگي قانون‌مداري در جامعه صرفاً يك رويه 
اداري يا ترس از جريمه نيست، بلكه »قراردادي نمادين« 
و ميثاقي جمعي است كه به زندگي مردم معنا مي‌بخشد. 
وقتي شهروندان احساس كنند دايره قانون براي برخي 
افراد »گشاد« و براي عموم مردم »تنگ« است اين حس 
تبعيض زيربناي فرهنگي جامعه را سســت مي‌كند. در 
چنين شرايطي قانون از جايگاه »ارزش همگاني« سقوط 
كرده و به ابزاري براي كنتــرل طبقات ضعيف‌تر تبديل 
مي‌شود. اين ادراك مهم‌ترين دشمن فرهنگ قانون‌مداري 
است، زيرا وقتي مردم باور كنند كه عدالت »يكسان« اجرا 
نمي‌شــود، انگيزه‌هاي دروني‌شــان براي رعايت اخلاق 

جمعي به شدت افت مي‌كند و قانون‌گريزي را راهي براي 
»برابري با متخلفان بالادست« مي‌بينند. 

رانندگي را مي‌توان يكــي از ملموس‌ترين 
عرصه‌هاي مواجهه روزانه ما با حقوق ديگران 
دانســت، جايي كه عجلــه، خودخواهي، 
بي‌حوصلگــي و ناديده گرفتــن حق تقدم 
به‌وضوح ديده مي‌شــود. آيا مي‌توان گفت 
رفتار ترافكيي شهروندان تصويري از ميزان 
مسئوليت‌پذيري اجتماعي و احترام متقابل در 

جامعه ارائه مي‌دهد؟
قطعاً رانندگي در دنيــاي امروز ديگر يــك جابه‌جايي 
صرف نيست، بلكه يكي از گسترده‌ترين و ملموس‌ترين 

ميدان‌هاي حضور ما در »فضاي عمومي« است. خودرو در 
فرهنگ ما به نوعي گسترش »من شخصي« تبديل شده 
است. بنابراين نحوه برخورد ما با ديگران پشت فرمان دقيقاً 
بازتاب‌دهنده نوع نگرش ما به »ديگري« در جامعه است. 
وقتي حق تقدم ديگري را با بي‌حوصلگي ناديده مي‌گيريم 
در واقع داريم به او پيام مي‌دهيم كه زمان و آرامش او در 
مقايسه با عجله شخصي من هيچ اهميتي ندارد. اين رفتار 
آيینه‌اي تمام‌نما از وضعيت »مسئوليت‌پذيري اجتماعي« 
ماست، چراكه در ترافيك برخلاف بسياري از موقعيت‌هاي 
ديگر ما با حقوق مادي و فيزيكي افراد ناشناس به‌صورت 
زنده درگيريم و اين »به‌رســميت نشــناختن ديگري« 
نشان‌دهنده شــكافي عميق در فرهنگ احترام متقابل 
ماســت. از منظر فرهنگي اين »عجلــه و بي‌حوصلگي 
مزمن« بيش از آنكه ريشــه در شلوغي خيابان‌ها داشته 
باشد ناشي از كمرنگ شدن »فرهنگ هم‌زيستي« است. 
رانندگي پرخاشگرانه علامتي از اين است كه ما در ذهن 
خود هموطنانمان در خيابان را به جاي »شريكان فضاي 
عمومي« به عنوان »رقيب« مي‌بينيم. اصلاح اين وضعيت 
صرفاً با دوربين و جريمه ممكن نيســت، بلكه نيازمند 
بازسازي »اخلاق شهروندي« است. ما بايد در برنامه‌هاي 
فرهنگي‌مان رانندگي را از يك فعاليت مكانيكي صرف به 
يك »تمرين مدارا« تبديل كنيم؛ تمريني كه در آن رعايت 
حق تقدم نه يك اجبار قانوني، بلكه يك »انتخاب آگاهانه 
براي حفظ كرامت انساني ديگري« تعريف شود. وقتي فرد 
باور كند كه »من« تنها زماني در خيابان امنيت دارم كه 
حقوق »تو« نيز رعايت شود آنگاه رانندگي از ميدان جنگ 

به عرصه‌اي براي تمرين مدنيت تبديل خواهد شد. 
شــوراي فرهنــگ عمومي بــراي تبديل 
قانون‌مداري از يك توصيــه اخلاقي به يك 
رفتار پايدار اجتماعي چه برنامه‌اي مي‌تواند 

داشته باشد؟
براي گذار از »توصيه اخلاقي« به »رفتار پايدار اجتماعي« 
شوراي فرهنگ عمومي معتقد اســت كه قانون نبايد به 
مثابه يك تحميل بيروني، بلكه بايد به عنوان »زيرساخت 
آرامش جمعي« در ذهن جامعه بازتعريف شود. راهبرد 
ما در اين شورا پرهيز از شــعارزدگي و حركت به سمت 
»فرهنگسازي زيسته« است؛ بدين معنا كه بايد بسترهايي 
ايجاد كنيم تا در آن قانون‌مداري به بخشــي از »هويت 
افتخارآميز شــهروندي« تبديل شود. هدف ما اين است 
كه با بهره‌گيري از هنر، رســانه و نظام آموزشي رعايت 
حقوق ديگران را از يك »وظيفه اجباري« به نشانه‌اي از 
»شخصيت والا و مدنيت« ارتقا دهيم، به‌گونه‌اي كه هر 
شهروند خود را ضامن حفظ اين ميثاق جمعي بداند. در 
گام اجرايي برنامه ما مبتني بر تبديل »قانونمداري« به 
يك »مطالبه اجتماعي« است، چراكه قانون تنها زماني در 
جامعه نهادينه مي‌شود كه مردم خود را حافظان حقوق 
يكديگر بدانند و بي‌قانوني را »ضد ارزش« تلقي كنند. ما 
به دنبال تقويت »سرمايه اجتماعي« هستيم تا شهروندان 
از طريق نهادهاي مدني و كنش‌هاي گروهي اين هنجارها 
را ترويج كنند. البته در كنار اين فرهنگسازي ما به عنوان 
نهاد فرهنگي همواره به دستگاه‌هاي اجرايي نيز يادآوري 

مي‌كنيم كه خــود آنها »بزرگ‌تريــن الگوي فرهنگي« 
هســتند، چراكه جامعه تنها زماني قانون را با جان‌ودل 
مي‌پذيرد كه عملكرد متوليان قانون را شفاف، عادلانه و 

بي‌طرفانه ببيند. 
شوراي فرهنگ عمومي كشور براي نهادينه 
كردن احترام به قانون و حقوق ديگران، به‌ويژه 
در فرهنــگ رانندگي و رفتارهــاي روزمره 
اجتماعي، چه برنامه مشخص و قابل ارزيابي‌اي 

را دنبال مي‌كند؟
شــوراي فرهنگ عمومي در ايــن دوره از فعاليت خود 
به‌جاي پراكنده‌كاري تمركز خود را بر سه مسئله كليدي 
و بنيادي »ارتقاي دينداري نوجوانان«، »ارتقاي سرمايه 
اجتماعي و اعتماد عمومي« و »ارتقاي فرهنگ شهروندي« 
متمركز كرده است. اين سه محور به‌طور مستقيم با مقوله 
قانون‌مداري و رعايت حقوق ديگران در ارتباط هستند، 
چراكه احترام به قانــون در رفتارهــاي روزمره‌اي مثل 
رانندگي يا تعاملات شهري قبل از آنكه به جريمه و پليس 
نياز داشته باشد نيازمند »سرمايه اجتماعي« )اعتماد مردم 
به يكديگر و قانون( و »فرهنگ شهروندي« )باور به اينكه 
رعايت حق ديگران به نفع خود ماست( است. در واقع ما 
معتقديم قانون‌مداري تجلي بيروني اين سه ركن فكري در 
زندگي روزمره شهروندان است. براي هريك از اين محورها 
دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي اجرايي مشخص و قابل‌ارزيابي 
تعريف شده است، اما نكته حائز اهميت اين است كه اجراي 
اين برنامه‌ها ديگر به شيوه سنتي و »از بالا به پايين« نيست. 
ما در اين برنامه‌ها به دنبال فعالسازي مشاركت همه‌جانبه 
مردم در چهار سطح »سياستگذاري، اجرا، مطالبه‌گري و 
نظارت« هستيم. هدف نهايي ما اين است كه قانون‌مداري 
از يك »توصيه اخلاقي« فاصلــه بگيرد و به يك »هويت 

افتخارآميز شهروندي« تبديل شود. 
چرا بســياري از برنامه‌هاي فرهنگ‌سازي 
اثرگذاري لازم را ندارند و چگونه مي‌توان آنها 

را براي نسل جوان جذاب‌تر كرد؟
بسياري از برنامه‌هاي فرهنگسازي به اين دليل با شكست 
يا كاهش اثرگذاري مواجه مي‌شوند كه به‌جاي »گفت‌وگو« 
»خطابــه« را برگزيده‌اند و به‌جــاي درك واقعيت‌هاي 
زيسته و زبان نسل جديد به‌دنبال تحميل الگوهاي ذهني 
پيش‌فرض بوده‌اند. نگاه دستوري و »از بالا به پايين« به 
فرهنگ باعث شده اســت كه پيام‌هاي فرهنگي با گارد 
دفاعي مخاطب مواجه شوند، چراكه نسل جوان اصالت 
پيام را ترجيح مي‌دهد و وقتي شــكاف ميان آرمان‌هاي 
ترسيم‌شــده در برنامه‌ها و تجربه‌هاي روزمره‌اش را زياد 
مي‌بيند آنها را به‌عنوان يك »بيگانه فرهنگي« پس مي‌زند. 
در اين ميان يك واقعيت ساختاري مهم نيز وجود دارد: ما 
در كشور در مرحله سياستگذاري و تدوين اسناد خوب 
عمل مي‌كنيــم، اما در مرحله »اجرا« با شــكافي جدي 
مواجهيم. علت اين نقيصه اين اســت كه دايره مشاركت 
مردم را محدود كرده‌ايم. مطالعات نشان مي‌دهد ما مردم 
)و به‌ويژه جوانان( را صرفاً »مجري« برنامه‌هايي دانسته‌ايم 
كه در طراحي‌شان نقشي نداشــته‌اند و آنها را »صاحب 

برنامه« نپنداريده‌ايم. 

وقتــي اعتمــاد ميــان اعضــاي جامعه آســيب 
ببينــد افــراد به‌جــاي تكيــه بــر هنجارهــاي 
مشــترك به »اخلاق شــخصي« پنــاه مي‌برند 
و قوانيــن را مزاحــم زندگــي خــود مي‌بينند. 
فقــدان  مســئله  ايــن  ســاختاري  ريشــه 
آموزش‌هاي مدنــي عميق و نبــود روايت‌هاي 
فرهنگــي قــوي اســت كــه اهميــت »خيــر 
عمومي« را بر »منفعت شــخصي« برتري دهد

وقتي كودك به پدر يا مادرش 
مي‌گويد چــرا نوبت را رعايت 
نكرده‌ايد يا چرا قانون را زير پا 
گذاشته‌ايد، واكنش بزرگ‌ترها 
مي‌تواند يك درس تربيتي براي 
كودك باشــد. به گفته‌سيد 
مهرداد آل احمدي، روانشناس 
كودك ‌و ‌نوجــوان، اگر كودك 
درست مي‌گويد بهتر است اشتباهمان را بپذيريم و برايش 
بهانه نياوريم. اين پذيرش نه ‌تنهــا از اقتدار والدين كم 
نمي‌كند، بلكه به كودك مي‌آموزد هيچ‌كس براي رعايت 
نكردن قانون از ديگران مستثنا نيست.  در ادامه گفت‌وگو 

با اين كارشناس را بخوانيد. 

وقتي والديــن قانون را به فرزندشــان آموزش 
مي‌دهند اما خودشان آن را رعايت نمي‌كنند، اين 

تناقض چه چيزي را به كودك ياد مي‌دهد؟
كودك فقط شنونده حرف‌هاي ما نيست. او رفتارهاي روزمره 
ما را هم مي‌بيند و هم آنها را يــاد مي‌گيرد. وقتي مي‌گوييم 
بايد قانون را رعايت كرد اما خودمان در رانندگي يا صف حق 
ديگران را ناديده مي‌گيريم، ممكن است كودك به اين نتيجه 
برســد كه قانون براي ديگران اســت يا وقتي عجله داريم، 
مي‌توانيم آن را زيرپا بگذاريم. البته يك اشــتباه به‌ تنهايي 
آينده رفتاري كــودك را تعيين نمي‌كند، تكــرار رفتارها و 
نحوه برخورد والدين با اشتباهات‌شان هم اهميت دارد. اگر 
حتي هنگام عجله، نوبت را رعايت كنيــم، كودك در عمل 
مي‌بيند كه احترام به ديگران فقط براي زماني نيست كه كار 

و گرفتاري نداريم. 
اگر كودك به اشتباه والدين اعتراض كند، آنها بايد 

چه واكنشي نشان دهند؟
اول بايد به حرف كودك گوش كنيم و ببينيم آيا اعتراضش 
درســت اســت يا نه. اگر حق با اوســت، بهتر است بدون 
بهانه‌تراشي اشــتباهمان را بپذيريم. مثلًا بگوييم:»درست 
مي‌گويي، من نوبت را رعايت نكردم. عجله داشــتم، اما اين 
دليل خوبي براي گرفتن حق ديگران نيست. الان برمي‌گرديم 
آخر صف.« پاسخ‌هايي مثل »تو هنوز بچه‌اي« يا »وقتي بزرگ 
شــدي، مي‌فهمي« كمكي به حل مســئله نمي‌كنند. بهتر 
است پذيرش اشتباه با اصلاح رفتار همراه باشد. اگر كودك 
اعتراضش را با لحن نامناســبي بيان كرد، مي‌توانيم درباره 
شيوه صحبت كردنش هم با او گفت‌وگو كنيم. نبايد به دليل 
لحن نامناسب كودك، اصل حرف درست او را ناديده بگيريم. 
چطور به كودك ياد بدهيم كه رعايت قانون فقط 

براي فرار از جريمه نيست؟
بايد دليل مقــررات را با مثال‌هاي ملمــوس برايش توضيح 
دهيم. مثلًا به‌ جاي اينكه فقــط بگوييم »كمربندت را ببند، 
پليس جريمــه مي‌كند« توضيح دهيم كــه كمربند ايمني 
كمك مي‌كند هنگام تصادف آسيب كمتري ببينيم. درباره 
رعايت نوبت هــم مي‌توانيم بگوييم وقــت ديگران به‌ اندازه 
وقت ما ارزش دارد. بعد از كودك بپرسيم:»اگر كسي جلوي 
تو بايســتد و نوبتت را بگيرد، چه احساسي پيدا مي‌كني؟« 
همچنين بايد بين مقررات ايمني، حقوق ديگران و قواعدي 
كه خانواده مي‌تواند درباره آنها گفت‌وگو كند، تفاوت بگذاريم. 
هدف، تربيت كودكي نيست كه بدون پرسش از هر دستوري 
اطاعت كند، كودك بايد بتواند درباره مقررات ســؤال كند، 
بي‌عدالتي را تشخيص دهد و محترمانه اعتراض كند. رعايت 
قانون هم به اين معنا نيســت كه كودك بايد آزار ديگران را 

تحمل كند. 
خانواده براي آموزش قانون‌مداري از چه رفتارهاي 

ساده‌اي مي‌تواند شروع كند؟
بهتر اســت از رفتارهاي كوچك و روزمره شروع كنيم. مثلًا 
هنگام صحبت به نوبت حرف بزنيم، پيش از برداشتن وسايل 
ديگران اجازه بگيريم، زباله را در جاي مناسب بيندازيم و به 
قول‌هايمان عمل كنيم. والدين هم بايد خودشان به قواعدي 
كه براي خانواده تعيين مي‌كنند، پايبند باشند. مثلًا اگر قرار 
است هنگام گفت‌وگو تلفن همراه را كنار بگذاريم، بهتر است 
خودمان اين كار را انجام دهيم. همچنين به ‌جاي تذكرهاي 
پي‌درپي، رفتار درســت كودك را مشخص و روشن تشويق 
كنيم. مثلًا بگوييم:»صبر كردي حرف خواهرت تمام شود، 
اين يعني به او فرصت دادي حرفش را بزند.« مشاركت دادن 
كودك در تعيين بعضي قواعد ســاده خانه هم مفيد است. 
وقتي درباره دليل يك قانون بــا او صحبت مي‌كنيم و اجازه 
مي‌دهيم نظرش را بگويد، فرصت بيشــتري پيدا مي‌كند تا 

ضرورت آن را بفهمد و مسئولانه‌تر به آن پايبند باشد. 
پذيرفتن اشــتباه والدين چه تأثيري بر تربيت 

كودك دارد؟
وقتي والديــن اشتباهشــان را مي‌پذيرند، به كودك نشــان 
مي‌دهند، اشتباه‌كردن با ارزشمند‌بودن انسان منافاتي ندارد 
و مي‌توان به‌ جاي پنهان كردن خطا، آن را اصلاح كرد. در يك 
پژوهش درباره نوجوانان، عذرخواهي بــدون حالت دفاعي با 
بخشش بيشــتر و رضايت بالاتر از رابطه همراه بوده است. در 
حالي كه توجيه‌گري يا عذرخواهــي نكردن چنين نتيجه‌اي 
نداشته است. در همان پژوهش، شــواهد روشني از تضعيف 
اقتدار والدين بر اثر عذرخواهي به دســت نيامده است. البته 
نمي‌توان اين يافتــه را بدون در نظر گرفتن تفاوت ســنين و 
شرايط، به همه خانواده‌ها تعميم داد. نكته مهم اين است كه 
كودك از رفتار ما ياد بگيرد هر فردي مسئول كارهاي خودش 
است. وقتي اشتباه مي‌كنيم، بپذيريم كارمان درست نبوده، در 
صورت امكان آن را جبران كنيم و براي تكرار نشدنش تلاش 
كنيم. البته عذرخواهي نبايد به مطالبه بخشش فوري از كودك 

يا تكرار همان رفتار بدون هيچ تغييري منجر شود. 

سيد مهرداد آل احمدي
 روانشناس كودك‌و‌نوجوان: 

اعتراض كودك
 به قانون‌شكني‌ را بپذيريم

گفت‌وگو

بــراي پيشــگيري از تصادفــات، نمي‌توان 
فقــط بــه جريمــه و برخــورد پليــس تكيه 
كرد. ســه بخش آموزش و فرهنگ‌ســازي، 
مهندســي راه و اعمال قانون بايــد در كنار 
يكديگــر دنبــال شــوند. حضــور نيروهاي 
پليــس و دوربين‌هــاي نظارتــي بــراي 
شناســايي و برخــورد بــا تخلفــات اهميت 
دارد اما آموزش و آگاه كردن شــهروندان 
نيــز بخــش مهمــي از ايــن مســير اســت

ســرهنگ ســوزان جوادنژاد، رئيــس دفتر 
تحقيقــات كاربــردي پليــس راهــور تهران 
بــزرگ: در طــرح مهرآفرينان راهــور، بانوي 
پليس فقــط مأمور كنتــرل ترافيك نيســت، 
الگــوي  ايمنــي،  راهنمــاي  مي‌توانــد  او 
رفتــاري و حلقــه ارتباطــي ميــان پليــس، 
دانش‌آمــوزان، والديــن و مدرســه باشــد

گزارش


